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فروشی؛ ه نرخ روز در خردهمعامله کالا ب
 بررسی اخلاقی و فقهی

 41/33/4031: پذیرشتاریخ  41/30/4031تاریخ دریافت: 

 *محمدزاده اصغر یعل  _____________________________________________________________ 

 چکیده
از شاخه اخلاق کاربردی تجارت و اشاره به پیشینه عام آن، ادعا شده  مسئلهدر این مقاله بعد از طرح یک 

فروشان کالا را به قیمت خرید محاسبه کنند، بلکه آنها حق دارند و حتی گاهی که لزومی ندارد خرده
واجب است دارایی خود را به نرخ روز به فروش برسانند. در بیان ادله موافق، ابتدا با تعریف دارایی و 

اش را به قیمت سابق محاسبه فروش داراییرزش اقتصادی سعی شده تا اثبات شود که اگر خردهملاک ا
گردد. در مرحله بعد به سه اصل وجوب حفظ مال، لاضرر و قاعده طلایی استدلال شده کند، متضرر می

بنا بر حکم تا اثبات شود که کاسب از نظر اخلاقی حق دارد کالا را به قیمت روز بفروشد، حتی ادعا شده 
تواند تحت شرایطی بدون فرض ضرر، از فروش کالا گذاری فرد میقاعده طلایی و استفاده از حق سرمایه

فروشی و غبن در این نوع های مخالف فرض گرانبه نرخ روز سود اضافی کسب کند. در تبیین استدلال
لاق اسلامی بیان شده که خوب است شود. البته با تمسک به اصل ایثار در اخمحاسبه قیمت مردود اعلام می

-فروش جنسش را به قیمت سابق بفروشد اما الزامی ندارد و بلکه گاهی منع میهای خاص خردهدر صورت

از  مسئلهشود. این شود. دو نقد دیگر از مخالفین با تمسک به اصل زهد و انصاف بیان و پاسخ داده می
قی آن ندارد. ممکن است از نظر حقوقی بنا به مصالح حیث اخلاقی بررسی شده و ارتباطی به جنبه حقو

فروشان حق محاسبه نرخ روز را نداشته باشند و مجبور گردند که جمعی جامعه قانونی وضع کنند که خرده
های عقلانی، بندی به فروش برسانند. روش پژوهش غیر از استدلالروی بسته شده درجکالا را به نرخ 

گردد. گاهی از احکام فقهی موافق اخلاق، به عنوان شاهد ی را نیز شامل میتمسک به دلایل نقلی اسلام
 .شوداستفاده می

 .اخلاق تجارت، نرخ روز کالا، اصل وجوب حفظ مال، لاضرر، قاعده طلایی :واژگان کلیدی
 .JEL: E31, Z12 بندی طبقه

                                              
  گروه معارف اسلامی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. .*

Email: aamohammadzadeh110@gmail.com.   
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 مقدمه

تغییر  مدت کوتاهای که اقتصاد دچار تورم شده است و قیمت کالا به فاصله زمانی در جامعه

ها مراجعه فروشیکند، مردم زمانی که برای تهیه اقلام مصرفی روزانه خود به خردهپیدا می

شوند که با قیمت سابق اختلاف پیدا کرده است. این هایی مواجه میکنند، با قیمتمی

دهد؛ از جمله ممکن است أثیر فاکتورهای مختلف اقتصادی رخ میها تحت تاختلاف قیمت

های تولید، اعم از هزینه مواد اولیه، هزینه تقاضا نسبت به عرضه افزایش داشته یا هزینه

یا موارد دیگر افزایش پیدا کرده و تولیدکنندگان  ها کارخانههای جانبی نیروی کاری، هزینه

و توزیع کالا نیز بر رشد  ونقل حملهای د. افزایش هزینهرا وادار به افزایش نرخ کرده باش

های پخش را وادار به فروشان و شرکتروزافزون قیمت اجناس تأثیرگذار است که عمده

کرده و  سوءاستفادهای از موقعیت کند. البته همیشه در این میان عدهافزایش نرخ کالا می

دهند که از موضوع این مقاله خارج است. ها افزایش میقیمت کالا را بیش از رشد هزینه

باشند، در شرایط کننده میفروشان که آخرین واسطه در رسیدن کالا به دست مصرفخرده

کشند تا محلی برای کسب درآمد و تأمین عادی درصد سود مشخصی را روی اجناس می

صد متعارف فروشان قیمت کالا را بیش از آن درمخارجشان باشد. در این میان گاهی خرده

فروشان دهند؛ این افزایش قیمت از طرف خردهنسبت به قیمت خرید خودشان، افزایش می

فروشی مثل های جانبی خرده. نرخ کالا و هزینه4ممکن است به سه صورت اتفاق بیافتد: 

فروش تنها جهت سود بیشتر از موقعیت اجاره واحد تجاری هیچ افزایشی نداشته و خرده

-. نرخ کالا افزایش پیدا نکرده ولی هزینه1دهد، کند و قیمت را افزایش میمی سوءاستفاده

های دهد تا هزینهفروش افزایش داشته و او شخصاً قیمت را افزایش میهای جانبی خرده

فروش آن را به قیمت سابق . نرخ کالا افزایش حقیقی داشته اما خرده0جانبی را جبران کند، 

آن را به نرخ روز بفروشد. دو مورد اول خارج از موضوع مقاله  خواهدخریداری کرده و می

 هستند. تنها قصد شده فرض سوم از لحاظ اخلاقی مورد بررسی قرار گیرد.

رسد در ابتدای مقاله چند خطی در خصوص اخلاق تجارت و ارتباط مناسب به نظر می

توجه به عقبه اخلاق این بحث با دانش اخلاق توضیح داده شود. بسیاری از مسلمانان با 

محور در کتب اخلاق اسلامیِ نگاشته شده توسط اندیشمندان مسلمان در گذشته فضیلت

( بر این باورند که دانش اخلاق، وظیفه 41-13، صص4013)ر.ک: جمعی از نویسندگان، 
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ها را دارد و در مقابل دانش فقه، حکم اعمال فرد مسلمان را پرداختن به صفات انسان

شود و پرورش صفات اخلاق برای پرورش صفات فرض می که ییازآنجاند. کمشخص می

گویند عملی شود که وقتی میگردد، گمان میمعمول عمل واجبی تلقی نمی طور بهنفسانی 

اخلاقی نیست، صرفاً به این معناست که انجام آن برای کمال و پرورش نفس، ضرر دارد و 

بدهد یا خیر و فقط وظایف فقهی باید مورد تبعیت شخص اختیار دارد که این کار را انجام 

 قرار گیرند.  

تر، متوجه خواهیم شد که دانش اخلاق جدای از پرداختن به پرورش اما با بررسی دقیق

فلاسفه اخلاق دو نوع نظریه اخلاقی  که یطور بهگردد. صفات، وارد احکام عملی نیز می

(. جدای 12، ص4031دهند )ر.ک: مصباح، یمحور را از یکدیگر تمییز ممحور و فاعلعمل

طور نیست که دانش اخلاق صرفاً به مباحث غیرالزامی بپردازد و عمل به  از این مسئله این

احکام اخلاقی همیشه عملی فراتر از وظیفه باشند. لذا اکثر فیلسوفان اخلاق مفاهیم الزامی 

مانند خوب، بد، درست و نادرست، مانند باید، نباید و وظیفه را در کنار مفاهیم ارزشی 

نیست  طور نیا(. البته 414، ص4034شمارند )ر.ک: هدایتی، های اخلاقی میجزء محمول

نیست که  گونه نیاهای اخلاقی از نظر فقهی واجب باشند ولی در طرف مقابل هم که الزام

جهت بسیاری از هایی مثل وظیفه یا الزام خارج از دایره دانش اخلاق باشند. از این محمول

گیرند. به عنوان مشترک در دانش فقه و اخلاق مورد بررسی قرار می صورت  بهمباحث 

گویی هم در اخلاق خطای لازم الترک است و هم در فقه حرام. همچنین وجوب مثال دروغ

یا الزام ظلم نکردن و رعایت عدالت و حقوق دیگران در هر دو دانش مورد بررسی قرار 

 رسی رابطه دقیق این دو دانش خارج از عهده این مقاله است. گیرند. برمی

با به وجود آمدن شاخه اخلاق کاربردی در قرون اخیر که سعی در کشف وظایف 

های مختلف دارد )جمعی از نویسندگان، های پیش روی انسان در عرصهاخلاقی در چالش

ها و باید و ین الزاممحور و تعیهای عملاهمیت اخلاق رفته رفته(، 11-10، صص4011

های مختلف ها و عرصهنبایدهای اخلاقی بیشتر نمایان شد. اخلاق کاربردی در گرایش

های اخلاق محیط زیست، اخلاق فناوری، اخلاق سیاسی و... به زندگی وارد شد و شاخه

های اخلاقی در وجود آمدند. در این میان شاخه اخلاق تجارت یا اقتصادی نیز به دوراهی

پردازد. مسئله این مقاله در این شاخه از اخلاق کاربردی قرار ئل تجاری و اقتصادی میمسا
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فروشان در مسئله مذکور را گیرد که سعی دارد وظیفه اخلاقی داشتن یا نداشتن خردهمی

شود؛ اموری که معین کند. هر چند بنا به مناسبت گاهی به امور فراوظیفه نیز اشاره می

نها نیست ولی رعایتشان از لحاظ اخلاقی خوب یا بهتر است. با توجه الزامی در رعایت آ

محور فرض به رابطه تنگاتنگ بین فقه و اخلاق اسلامی خصوصاً وقتی به صورت عمل

 گردد.شود، بنا به مناسب به احکام فقهی مربوطه نیز به عنوان تأیید اشاره میمی

طلبانه بوده و خلاف ن منفعتفروشاعموم مردم معتقدند چنین کاری از طرف خرده

فروش از لحاظ اخلاقی حق انجام چنین باشد. به عبارتی خردهانصاف و وظیفه اخلاقی می

باشد. جدای از بحث اخلاقی می کننده مصرفکاری را ندارد و این عمل نوعی ظلم به 

 اما قوانین حقوقی ممکن است با در نظر؛ چنین کاری از نظر قانونی هم منع شده است

گرفتن مصالح خاصی وضع شده باشند که لزوماً با قانون اولی اخلاقی هماهنگی نداشته 

باشند. مراد این نیست که قانون حقوقی در این مورد مخالف اخلاق است، بلکه گاهی 

گیرد که به عنوان حکم اولی اخلاقی نیست، مثل قانون مصلحتی اخلاقی را در نظر می

که بررسی آنها از عهده این مقاله خارج است. فرض را بر  حفظ نظم جامعه یا موارد دیگر

فرض، باز هم  نیبنابراگذاریم که قانون جواز چنین کاری را صادر کرده است، آیا این می

باشد، چنانچه عموم مردم باور دارند یا این باور عمومی می یراخلاقیغچنین عملی 

 خطاست؟

بودن فروش کالا به قیمت  یراخلاقیغبر  فرضیه این مقاله خطا بودن باور عمومی مبنی

روز است. به نظر نویسنده فروشنده در چنین شرایطی حق دارد، متناسب با نرخ روز کالا، 

قیمت آن را افزایش دهد. اگر این کار را انجام ندهد، در واقع فداکاری کرده و چنین 

به عنوان یکی از  دادوستددر بخش اخلاق  مسئلهای ندارد. در پیشینه عام این وظیفه

های اخلاق اقتصادی اندیشمندان اخلاق کاربردی به اصول و حقوقی دست زیرمجموعه

توان در مصادیق مختلف آنها را تطبیق داد )ر.ک: جعفری سرشت؛ فرهانیان؛ اند که مییافته

؛ 430، ص4011؛ طباطبائی، 411-414، ص4033؛ ایروانی، 443و  14، ص4031طاهری، 

-440، صص4032؛ کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، 10، ص4012کار، صنعت

(. برای اثبات مدعای مقاله به سه مورد از اصول مذکور در کتب اخلاق اقتصادی و 444

شرح داده شود  مسئلهشود. سعی بر آن است که تطبیق این اصول بر مورد فقهی تمسک می
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ج مورد تمسک به اصول اخلاق تجارت به و بر اساس هر کدام استدلالی ارائه گردد. بعد پن

جوها پژوهشی یافت نشد که و عنوان دلیل مخالف پاسخ داده خواهند شد. در جست

این مقاله را مورد ارزیابی قرار داده باشد. در ادامه به مبحث قیمت عادلانه و  مسئلهمستقیماً 

 تاه خواهد شد: ای کوگذاری در اخلاق تجارت به عنوان پیشینه عام اشارهملاک قیمت

 گذاری عادلانهای کوتاه بر نظریات مربوط به قیمتاشاره

اگر بخواهیم نظریات در خصوص قیمت عادلانه را در طول تاریخ در دو دسته کلی جای 

گذاری کنیم، یک نظر بر وجود و امکان تصور چنین مفهومی تأکید دارد و نظر دیگر 

-گویند بحث عدالت در قیمتکند؛ یعنی میمفهوم قیمت عادلانه را انکار می یطورکل به

 صورت  بهقیمت عرضه و تقاضا است و بازار  کننده نییتعگذاری مطرح نیست. تنها فاکتور 

کند. ایشان معتقدند که مفهوم قیمت عادلانه را اشخاصی ایجاد جبری قیمت را تعیین می

 (. See: Roover, 1958, p. 418قتصاد نداشتند )گونه تخصصی در اکردند که هیچ

کنند فاکتورهایی باشند، سعی میدر طرف مقابل اشخاصی که قائل به قیمت عادلانه می

 .Hollander, 1965, pگذاری تأثیرگذار بدانند )غیر از عرضه و تقاضا در بازار را در قیمت

اکتورهایی مبتنی کنند که هیچ (. هر چند ممکن است برخی ارزش کالا را سرتاسر به ف615

-نیست که هر کس سهمی از ارزش طور نیاارتباطی به عرضه و تقاضا نداشته باشد ولی 

 طور بهگذاری کالا را به قیمت بازار )عرضه و تقاضا( اختصاص دهد، این فاکتور را 

اشد. از انحصاری پذیرفته باشد و اعتقادی به دیگر فاکتورها و مفهوم قیمت عادلانه نداشته ب

اند، ای که در خصوص مفهوم قیمت عادلانه در بین فلاسفه غرب بحث کردهجمله فلاسفه

 .ibid, pتوماس آکوئیناس بود؛ هر چند در تبیین دقیق نظریه وی اختلاف وجود دارد )

(. چنین مفهومی در میان مسیحیان و دنیای غرب تا پیش از دوره مدرن قابل پذیرش 616

داری در دوره مدرن، ملاک عرضه و تقاضا عامل تصاددانان نظام سرمایهبود اما در نظر اق

 (. See: ibid, p. 615گردد )گذاری محسوب میاصلی قیمت

هر چند فقهای مسلمان نظریه کاملاً مستقلی در عرصه قیمت عادلانه ارائه ندادند 

را در برخی گذاری (، ولی قطعاً مفهوم عدالت در قیمت443، ص4034)حسینی؛ عیوضلو، 

اند؛ مثلاً اگر کسی شخصاً کالایی را احتکار کند تا عرضه کاسته شود و موارد پذیرفته
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تر بفروشد، در فقه اسلامی ناعادلانه و در نظر برخی فقها بخواهد از این طریق کالا را گران

باشد. ( می434ق، ص4011( و بعضاً مکروه )طوسی، 133ق، ص4011حرام )ر.ک: حلی، 

که بگوییم فقهای مسلمان بر خلاف مسیحیانی مثل توماس آکوئیناس قیمت بازاری یا اما این

دانستند دانستند و ملاک اصلی را قیمت المثل میعرضه و تقاضا را به هیچ عنوان ملاک نمی

(، خطاست. چون قیمت المثل در واقع امری جز قیمت 443، ص4034)حسینی؛ عیوضلو، 

قیمت « پرداخت قیمت»برخی فقها تصریح کردند که متبادر از  مثل کالا در بازار نیست. لذا

(. بعضی از فقهای بزرگ تصریح کردند که 131ق، ص4110بازار است )ر.ک: سبزواری، 

هیچ کس حق ندارد بر قیمت بازار اعتراض کند و حتی امام حق ندارد قیمت را برای اهل 

فقها در بعضی از مواقع (. بر فرض هم که 434ق، ص4011بازار تعیین کند )طوسی، 

مداخلات اشخاص را ناعادلانه در نظر بگیرند، معنایش این نیست که ایشان به هیچ عنوان 

گیرند، حتی صورت احتکار را نیز برخی عرضه و تقاضا یا قیمت بازاری را در نظر نمی

د داننفقها تنها بر تعداد خاصی از مواد خوراکی اصلی در صورت کمیاب بودن، مکروه می

(. به عبارتی در نظر برخی فقهای بزرگ مسئله 242ق، ص4140نه در تمام کالاها )مفید، 

گردد احتکار بیش از جنبه سود ناعادلانه، به نیاز شدید مردم به کالای اساسی باز می

کند (. تنها کسی قیمت بازاری را مقابل قیمت عادلانه لحاظ می011ق، ص4133)طوسی، 

 گذاری بداند. شرط در قیمت که قیمت بازار را تمام

فروشی در حد اجحاف به کردند. گرانمعمول قیمت عرف بازار را لحاظ می طور بهفقها 

 که  یصورت در(. همچنین 21ق، ص4111مردم، در نظر برخی فقها جایز نیست )خمینی، 

، اند )گلپایگانیشخص بخواهد کالا را به بیشتر از قیمت مصوب دولتی بفروشد، نهی کرده

(. نهی ایشان بیشتر به خاطر مسائل حقوقی و تخطی از قوانین حکومت 414ق، ص4141

اما اگر قیمت کالا بیش از قیمت بازار باشد و خریدار ؛ اسلامی است تا مسائل اخلاقی

آید و خریدار حق فسخ معامله را ها ناآگاه باشد، مصداق غبن به حساب مینسبت به قیمت

 (. 113ص ق،4143دارد )ابن ادریس، 
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 ادله موافق فروش به قیمت روز

 وجوب یا حق حفاظت از سرمایه و دارایی یا مال . اصل1

های یک واحد تجاری هر آن چیزی است که ارزش مالی دارایی 4در دانش حسابداری

داشته و در اختیار بنگاه تجاری باشد یا حداقل نسبت به آن حق داشته باشد؛ خواه سرمایه 

، 4032تجاری یا به عنوان بدهی به آن دسترسی داشته باشد )علی دوست، مالک آن واحد 

ها ممکن است به صورت وجه نقد، مطالبات، کالا، اموال از هر نوعی (. این دارایی40ص

(. دارایی جاری در 431ها ثابت و برخی جاری هستند )همان، صباشد. برخی از دارایی

را برای فروش عرضه کرده است. مبلغی که از  ها اقلامی هستند که فرد آنهافروشیخرده

شود بخش عمده آن به تهیه مجدد کالا آید به دو قسم تبدیل میمی به دستفروش 

ها است. قسم دوم، باقیمانده یا فروشیشود که معادل قیمت کالا در عمدهاختصاص داده می

مایه و توسعه سود حاصل از فروش است که معمولاً خرج زندگی روزمره یا افزایش سر

ارزش برابر با دارایی یا کالای  دادوستدکنند. هر انسانی حق دارد در هنگام می وکار کسب

خودش را دریافت کند. مفهوم ارزش در اقتصاد امری پیچیده است و بیان آن خارج از 

موضوع مقاله است. در دانش حسابداری معمولاً ارزش فعلی کالا به واحد پولی سنجیده 

ه فردی حاضر است در مقابل آن کالا یا دارایی پرداخت کند. این نوع سنجش شود کمی

-توان برآورد قیمت کالا در بازار نامید. قیمت کالاها در طول زمان تغییر میارزش را می

اید الآن شوند. مثلاً ملکی که شما بیست سال قبل خریدهکنند؛ گاهی زیاد و گاهی کم می

قابل فروش است. گاهی فقط قیمت یک یا چند کالای خاص به چندین برابر همان قیمت 

شوند. در شود و گاهی تمام یا اکثر کالاها گران میکند مثلاً ملک یا طلا گران میتغییر می

چنین حالتی در واقع قیمت یا ارزش کالاها افزایش نیافته است بلکه ارزش ارز یا پولی که 

 طور بهارزش را  که ییازآنجاکرده است.  شود، کاهش پیدابابت آن کالاها پرداخت می

شود که ارزش کالا افزایش پیدا کرده سنجند این برداشت میمعمول با پول معادلش می

است. لذا اگر ارزی که ملاک سنجش است را تغییر دهند مثلاً به جای تومان با دلار 
                                              

های آنها در مبانی اقتصاد تفااوت داشاته   ممکن است با تعریف های ارائه شده از سرمایه یا دارایی. تعریف4

 باشد.استفاده شده و برای رساندن مقصود این مقاله کافی می «حسابداری»باشد؛ لذا از قید 
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تومان یا ارز  بسنجند، روشن خواهد شد که ارزش حقیقی آن کالا تغییر نکرده بلکه ارزش

افتد و هر رایج مملکت کاهش پیدا کرده است. این وضعیت در زمان تورم بسیار اتفاق می

مورد  مسئلهگیرد. پس در تر صورت میتر و سریعقدر شدت تورم بیشتر باشد، محسوس

بررسی دو حالت قابل تصور است یا قیمت کالا حقیقتاً افزایش پیدا کرده است یا ارزش 

 گردد:باشد لذا ابتدا بیان میتر میم شده است. اثبات مدعا در مورد دوم سادهپول رایج ک

 الف( زمانی که ارزش ارز رایج کم شود

را تغییر دهد. به عنوان مثال شما حق دارید،  اش ییداراهر انسانی حق دارد صورت یا نوع 

ری تبدیل کنید. به این ملک خود را بفروشید و آن را به پول یا طلا یا کالا یا هر دارایی دیگ

؛ 114باشد )بقره: گویند و در فقه اسلامی با عنوان بیع حلال میکار خرید و فروش می

شود افراد (. هنگامی که قیمت یا ارزش فعلی یک دارایی کم می4، ص4011انصاری، 

د دهنکنند و نوع مال خود را تغییر میصاحب آن دارایی معمولاً از این حق خود استفاده می

-تا ضرر نکنند یا کمتر متضرر گردند. وقتی که تورم زیاد است از لحاظ اقتصادی خطا می

-اش را به صورت پول نقد رایج نگهداری کند. فرض کنید شما پولباشد که فرد سرمایه

کنید، وقتی ارزش پول رایج کم شود و هایتان را در چنین وضعی به طلا یا ملک تبدیل می

زایش پیدا کند، کسی حق ندارد شما را وادار کند که طلا را به قیمت قیمت طلا در ظاهر اف

 دادوستدگردید. به اصطلاح شما حق دارید طلا را هنگام سابق بفروشید چون متضرر می

یک حق بلکه گاهی واجب هم  تنها نهبه ارزش معادل آن در زمان فروش معامله کنید. این 

گیرد. چون ممکن هدر دهد، مورد مذمت قرار میباشد. اگر فردی مالش را بیهوده به می

است بعدها به فقر دچار شود یا افراد تحت تکفلش به سختی بیفتند. لذا از نظر اخلاقی نیز 

ق، 4140اکثر اوقات واجب است فرد مالش را حفظ کند تا نیازمند دیگران نگردد )فارابی، 

ایات متعدد بر عدم تلف مال در اسلام هم پذیرفته شده است. در رو مسئله(. این 114ص

فرمایند خداوند از افساد مال منع السلام میتأکید شده است از جمله در روایتی امام باقرعلیه

کنند که در آن از اعطای مال به سفیهان نهی شده است ای استدلال میکرده و به آیه

فظ مال تواند برای ح(. حتی در روایات بیان شده که فرد می104، ص4024)طوسی، 

(. همچنین اگر کسی قوه حفظ مالش را 023، ص4020نمازش را قطع کند )ابن بابویه، 
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تا، گردد )گلپایگانی، بینداشته باشد، حداقل بنا بر نظر برخی فقها سفیه محسوب می

 (. 14ص

باشد که برای کالاهایی می اش یجاررا در نظر بگیرید که دارایی  فروش خردهحال یک 

گذراند یا اگر تأمین را می اش یزندگست. این سرمایه فرد است که با آن فروش گذاشته ا

گذاری کرده تا افزایش سرمایه داشته باشد. در زمان تورم شدید، باشد، به نوعی سرمایه

قیمت کالا ممکن است هر روز تغییر کند. فرد همیشه حق دارد کالا را به قیمت روزش 

نکته بسیار ضروری است که در فرض مقاله شخص  بفروشد تا متضرر نشود. توجه به این

فروش مسبب گرانی نبوده و بسیاری از عوامل مثل بالارفتن هزینه تولید و ... منجر به خرده

توانیم کسی را مجبور کنیم که کالایش را به نرخ سابق اند. ما نمیافزایش قیمت شده

ایم که کالایش را تغییر دهد دادهبفروشد. اگر این کار را بکنیم گویی به فرد این حق را ن

گوییم شما این کالا را ایم. به عنوان مثال به فرد میچون کالای او را به تومان حساب کرده

هزار تومان خریداری کردی و باید هزار و صد بفروشی، تا ده درصد سود معقول کرده 

-واقع فرض کرده باشی حتی اگر کالا در حال حاضر دو هزار تومان قیمت داشته باشد. در

فرد کالایی غیر از پول داشته و حق دارد  که یدرحالایم که کالای او از ابتدا پول بوده است. 

آن کالا را به ارزش روز برابر با تومان بفروشد تا ضرر نکرده باشد. آن قیمتی که روی 

رج دهد. هدف از دزنند همیشه ارزش حقیقی کالا را نشان نمیبرخی کالاهای مصرفی می

قیمت روی کالا این است که در حالت عادی که قیمت حقیقی کالا افزایش پیدا نکرده، 

ها یکسان گردد. حال فرض کنید ما ارزش یا قیمت فروشی نکنند و قیمتکاسبان گران

حقیقی فعلی کالا را در نظر نگیریم و فروشنده را ملزم کنیم به قیمت سابق بفروشد؛ فرض 

یک کالا داشته است. قبل از اینکه آنها را به فروش برساند، قیمت کنید فردی ده واحد از 

شود؛ یعنی اگر این کالاها فروش برود و بخواهد آنها را جایگزین کند باید کالا دو برابر می

دو برابر پول بدهد. اگر او را وادار کنیم که به قیمت سابق بفروشد، دفعه بعد با همان پولی 

تواند پنج واحد از آن کالا ودش را کنار بگذارد، تنها میآورد اگر سمی به دستکه 

شود. چون ما قیمت نصف می اش یجارخریداری کند. در واقع سرمایه فرد یا دارایی 

فرد طبق حقی  که یدرحالدارایی او را به تومان حساب کردیم و تومان کاهش ارزش داشته 

فروش حداقل متضرر نگردد. این خرده اش را به کالایی خاص تغییر داده تاکه داشته دارایی
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حق دارد مالش را حفظ کند و بلکه واجب است. اگر بخواهد همیشه به قیمت سابق 

کند، خصوصاً اگر تورم ناگهانی و کاهش پیدا می شدت به اش ییدارابفروشد بعد از مدتی 

ند به شود که شاید فرد بتوادر اجناس مختلف باشد. چون گاهی یک یا دو جنس گران می

نوعی آن را جبران کند ولی اگر در یک بازه زمانی تعداد زیادی از اجناس گران شوند و 

کالاهای واحد  رفته رفتهگردد و متضرر می شدت بهفرد مدام به قیمت سابق بفروشد، 

ناچارند تعداد خاصی از کالا را در  ها فروش خردهکند. بسیاری از کاهش پیدا می اش یتجار

ی کنند و اگر مقدار کالایشان از فروش روزانه کمتر باشد، مشتریانشان را از مغازه نگهدار

ها چنین حالتی دارند دهند. معمولاً واحدهای فروش مواد غذایی یا سوپرمارکتدست می

به که اگر جنسشان تکمیل نباشد و مشتری چند بار مراجعه کند و کالای مورد نیازش را 

خرید نخواهد کرد. اگر یک سوپرمارکت که در یک بازه نیاورد، دیگر از آن مغازه  دست

فروشد، بعد از مدتی تبدیل به پنج عدد گردد، زمانی معین، معمولاً ده عدد از یک کالا می

 مشتریانش را از دست خواهد داد.

 ب( زمانی که قیمت کالای خاص افزایش پیدا کند

ولی بقیه کالاها رشدی  فرض کنید در یک زمان فقط یک یا چند کالای خاص گران شود

بقیه اجناس به آن  که یدرحالنداشته باشند. مثل طلا یا ملک که گاهی افزایش قیمت دارد، 

اندازه رشد ندارند. در چنین حالتی اگر شخصی طلا را به قیمت سابق بفروشد، شاید 

طلا  تواند برابر با سابقسود بیشتری نکرده است، هرچند نمی عرفانگویند ضرر کرده بلکه 

تواند کالاهای معادل دیگری با پولش خریداری کند. البته از لحاظ اقتصادی بخرد اما می

توانست این شود چون زمان ارزش دارد و فرد میسود نکردن هم نوعی ضرر محسوب می

گذاری کند و سود ببرد، در واقع عدم رشد دارایی نوعی سرمایه را در محل دیگری سرمایه

ضرر اقتصادی است. بر فرض که این را ضرر تلقی نکنیم و تنها بگوییم نوعی عدم سود 

افزایش پیدا کند و فردی  قدر آنقیمت طلا  روزه کیاست. به عنوان مثال ممکن است گاهی 

هم صرف نکرده که ضرر عدم تازه یک روز باشد که طلا خریداری کرده و زمان زیادی 

ها اگر فروشسود در طول زمان به آن اطلاق گردد، حتی در این حال نیز بسیاری از خرده

توانند بگویند دیگر این کنند چون آنها نمیبخواهند به قیمت سابق بفروشند، ضرر می
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 آوریم و معادل آن را به تومان کالای دیگریآوریم یا کمتر میکالای خاص را نمی

ها ناچارند مقداری از کالاهای فروشکنیم. چنانچه اشاره شد اکثر خردهخریداری می

مختلف را در زمان واحد داشته باشند تا از تعداد مشتریانشان به مرور زمان کاسته نشود. 

اگر فرد مبلغی که برای فلان کالای خاص بهداشتی کنار گذاشته و هر بار ده واحد از آن 

را با فروش به قیمت سابق ثابت نگاه دارد و دفعه بعد نتواند ده عدد از کرده خریداری می

-شود چون با کمبود کالا مواجه شده و مشتریانش را از دست میآن کالا بخرد، متضرر می

تواند جای برند دانند که حتی یک برند از یک کالا نمیها بهتر میدهد. صاحبان فروشگاه

نکه از یک نوع کالا کم بیاورد. فرد ناچار است با پولی که از دیگر را بگیرد، چه برسد به ای

 آورد، معادل همان کالاها را خریداری کند.می به دستفروش دیگر کالاها 

 شود:با توجه به مطالب مذکور استدلال زیر حاصل می

 گردد؛ها حفظ مال محسوب میفروشیفروش کالا به نرخ روز در خرده

 دارد یا حداقل فرد حق دارد مالش را حفظ کند؛حفظ مال اخلاقاً الزام 

 فروش اخلاقاً ملزم است یا حداقل حق دارد کالا را به نرخ روز بفروشد.نتیجه: خرده

 . اصل لا ضرر 2

؛ 113تا، صدر اخلاق اسلامی )نراقی، بی یطورکل بهیکی از اصول اخلاقی در اقتصاد که 

ق، 4111ویژه مورد توجه قرار گرفته، )خوئی،  طور به( و در فقه 140ق، ص4110دراز، 

(. حداقل دایره این 102، ص43ق، ج4113( عدم ضرر غیرموجه است )کلینی، 233ص

باشد. البته گاهی حکم ضرری حتی در قاعده در اسلام، قواعد حقوقی و معاملات می

ر کسی حقوق اسلامی وجود دارد اما همیشه توجیه عقلانی و اخلاقی دارد. فرض کنید اگ

در خواب دستش به مال دیگری برخورد کند و تلف شود، ضامن است )مکارم شیرازی، 

 مسئلهباشد. در گوید فرد متضرر شده ولی توجیه آن مشخص می(. عرف می11، ص4014

این مقاله چنانچه در اصل اول توضیح داده شد، اگر فرد بخواهد به قیمت روز کالایش را 

گردد و طبق موازین اسلامی نباید چنین معامله د متضرر مینفروشد در بسیاری از موار

ضرری را بر فرد تحمیل کرد. این اصل در موازین غیر اسلامی و عقلانی صرف نیز قابل 

 باشد.اثبات می
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 شود:با توجه به مطالب مذکور استدلال زیر حاصل می

 ردد؛گعدم محاسبه کالا به نرخ روز اضرار غیرموجه بر فروشنده محسوب می

 در اخلاق و فقه قبیح است؛ رموجهیغاضرار 

 عدم محاسبه کالا به نرخ روز از نظر اخلاقی و فقهی قبیح است.

ممکن است در پاسخ به این استدلال بگویند که چنانچه ضرر کردن فروشنده قبیح 

باشد. اگر فروشنده به قیمت روز اجناس را محاسبه کند، است، ضرر خریدار نیز قبیح می

، مسئلهگردند. پاسخ این است که مقصر در ضرر خریدار در مورد اران متضرر میخرید

کند و فروشنده تنها جنس را باشد. شرایط اقتصادی جامعه تورم را ایجاد میفروشنده نمی

فروش تقصیری در ایجاد تورم ندارد. شاید بگویند در فروشد و خردهمی اش یفعلبه قیمت 

باشد چون فروشنده یدار مقصر نیست ولی این مقبول نمیصورت ضرر فروشنده نیز، خر

کند. چنانچه بیان شد هر کسی حق دارد در اینجا مطابق حق و اصول اولیه، معامله می

کند و اجبار او به فروش به قیمت سابق، ضرر  دادوستدجنسش را به قیمت واقعی فعلی 

 گردد.زدن به او محسوب می

همه افراد جامعه در مقابل تورم بایستند و به قیمت سابق شود که اگر گاهی استدلال می

فروشان هم از این قضیه سود کند و خردهبفروشند، قیمت اجناس کمتر افزایش پیدا می

خواهند کرد. چون آنها نیز برای تهیه دیگر اقلام مورد نیاز خود ناچارند به دیگران مراجعه 

یابد یا حداقل کمتر افزایش س کاهش میکنند و اگر همه همکاری کنند، قیمت همه اجنا

شود. چون همین ضرر را دیگران هم فروش ضررش جبران میکند و در نتیجه خردهپیدا می

کنند. مشکل اینجاست که بر فرض تأثیر چنین پذیرند و در نهایت همه سود میمی

رد. تعداد شود تا اثرش را بگذادر جامعه اجرا نمی یصددرصدراهبردی، معمولاً به صورت 

کنند و این تعداد معدود معدودی از جامعه پذیرای این حکم هستند. بقیه همکاری نمی

ها داشته گردند. فرض کنیم همین مقدار کم نیز تأثیر ناچیزی روی قیمتدچار ضرر می

این فرهنگ را گسترش داد یا  کم کمباشد یا اگر تأثیر کلی نداشته باشد، شاید بتوان با تلاش 

خرد، کمتر متحمل ، در یک مرتبه، فردی که آن را میفروش خردهبا ارزان دادن یک حداقل 

گردد. پس رعایت چنین قانونی قطعاً خالی از فایده برای دیگران نیست، فشار اقتصادی می
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توان کند یا حداقل ریسک ضرر دارد، میمنتها چون فرد در اکثریت موارد خودش ضرر می

 فداکاری به حساب آورد که بحثش خواهد آمد.  آن را از مصادیق ایثار و

 . قاعده طلایی 3

باشد و بسته به مورد قاعده طلایی یک اصل بنیادین است منتها مفهوم آن بسیار کلی می

شود. مطابق قاعده طلایی ما باید با دیگران طوری رفتار کنیم که انتظار تطبیقش دگرگون می

رفتار کنند. این قاعده در روایات اسلامی نیز بیان شده  گونه آنداریم در شرایط برابر با ما 

باشد اما هر (. مطمئناً همیشه برابری، عادلانه نمی031ق، ص4141است )شریف الرضی، 

توان گفت عدالت محقق نشده است. قاعده کجا که دلیلی نابرابری را موجه جلوه ندهد، می

الت را دریابد، به این وسیله که خودش کند تا انطباق این نوع از عدطلایی به فرد کمک می

سنجد که آیا حاضر است، همین رفتاری را که با دهد و میرا جای طرف مقابل قرار می

دیگران دارد، دیگران با خودش داشته باشند؟ یکی از رفتارهای ما با دیگران انتظاراتمان 

را انجام ندهد،  باشد؛ وقتی من از فردی انتظار دارم در شرایطی خاص رفتاری خاصمی

 خودم نیز نباید آن رفتار را در آن شرایط انجام دهم. 

انتظار داریم که مال را به قیمت سابق بفروشد، آیا  فروش خرده، ما از مسئلهدر مورد 

دهیم؟ فرض کنید خودرو یا ملک یا خودمان در شرایط مساوی همین کار را انجام می

کند، آیا فاصله چند روز قیمت آن کالا افزایش پیدا میایم، به مقداری طلا خریداری کرده

حاضر هستیم آن جنس را به قیمت سابق بفروشیم؟ فرض کنید شما خودرویی دارید که 

خواهید آن را معاوضه کنید تا خودرویی دیگر خریداری کنید. قیمت خودرو ناگهان می

توانید بق بفروشید، نمیکند، اگر بخواهید خودروی خود را به قیمت ساافزایش پیدا می

خودرویی معادل آن را مجدداً خریداری کنید. شما ناچارید به قیمت روز بفروشید تا بتوانید 

معمول حاضر به تحمل چنین ضرری  طور بهحداقل خودرویی معادل خریداری کنید. ما 

همان  فروشان انتظار داریم به قیمت سابق بفروشند و برای خرید مجددنیستیم اما از خرده

 آورند. به دستمقدار جنس پول بیشتری پرداخت کنند تا معادل جنس سابق خود را 

در اصل شماره یک دو نوع فرض بیان شد؛ فرض دوم این بود که تنها قیمت یک 

فروش اگر بخواهد به قیمت جنس افزایش پیدا کند و بیان شد که در این صورت هم خرده
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ورتی فرض خواهد شد که حتی اگر فرد متضرر هم گردد. حال صسابق بفروشد، متضرر می

نشود، حق داشته باشد، کالایش را به قیمت روز بفروشد. این ادعا با قاعده طلایی اثبات 

خواهید طلای خود را بفروشید ولی نه برای اینکه طلای شود. فرض کنید شما میمی

ت. شما سود گذاری در بخش دیگری اسجدیدی خریداری کنید بلکه هدفتان سرمایه

شود و زیاد می شدت بهاید ولی در روز آخر قیمت طلا معمول را از طلایی که داشتید کرده

شوید اند و شما اگر طلا را به قیمت سابق بفروشید، متضرر نمیباقی اجناس گران نشده

دانید که این کنید، قصد هم ندارید دوباره طلا خریداری کنید، حتی میبلکه سود کمتری می

-فزایش قیمت طلا موقتی است و اگر شما بخواهید بعد از مدتی مجدداً طلا بخرید میا

توانید معادل همین مقداری که قصد فروشش را دارید، طلا خریداری کنید، در این حالت 

شوید؟ آیا اگر کسی شما را مجبور کند که طلا را به قیمت سابق بفروشید، ناراحت نمی

ام افزایش پیدا کرده بینی اقتصادی من بوده که سرمایهرت پیشگویید این شانس یا مهانمی

کنید؟ و من حق دارم آن را به قیمت روز بفروشم. آیا این کار خود را غیراخلاقی فرض می

گذاری کند، امکان سوددهی ناگهانی این خصوصیت بازار است. فرد در هر بخشی سرمایه

را در کالایی خاص صرف کرده است که  اشفروش سرمایههم خرده مسئلهدارد. در فرض 

امکان دارد بنا به شرایطی افزایش قیمت داشته باشد، چرا او حق نداشته باشد، از این 

سود ببرد؟ فرض کنید کالایی در فروشگاه مواد غذایی گران شده که اگر  اش یگذار هیسرما

نایاب شده که  قدر آنگردد چون آن برند شخص آن را به قیمت سابق بفروشد متضرر نمی

آن را ندارد و نیازی نیست مجدداً از همان برند خریداری کند و با فروش به  کس چیهدیگر 

تواند به همان تعداد از برند دیگری خریداری کند. چون شرایط در دیگر قیمت سابق می

 دهد. آیا او حق سود بردن ندارد؟ ها برابر است، فرد مشتریانش را از دست نمیفروشگاه

شاید بتوان به این استدلال پاسخ داد که موارد معامله گاهی متفاوت هستند. خودرو یا 

کند. های مواد غذایی فرق میطلا یا ملک با اجناس مصرفی روزانه مثل اقلام فروشگاه

اش به قیمت روز سود تواند از فروش سرمایهدرست است که در حالت عادی انسان می

صادی گاهی اخلاقاً صحیح نیست؛ مثل زمانی که سود ما ببرد اما کسب این ارزش اقت

فروش مواد غذایی بخواهد موجب ضرر بیش از اندازه دیگران گردد. چون اگر هر خرده

گردند. اگر بتوان چنین برخوردی داشته باشد، مردم از داشتن کالاهای اساسی محروم می
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ود اضافی منع کرد ولی در مورد فروش را از بردن ستوان اخلاقاً خردهچنین فرضی کرد، می

-حکم کنیم. برخی از اجناسی که مردم عادی نیز از آنها سود می گونه نیاخودمان نیز باید 

شود، حتی طلا شوند مثل خودرو یا ملکی که اجاره داده میبرند، گاهی بسیار ضروری می

هی افزایش گذارد. گانیز به ظاهر گران فروختنش تأثیری در زندگی روزمره مردم نمی

قیمت طلا تبعات سنگینی برای مردم به همراه دارد. اگر چنین مواردی تشخیص داده شود، 

ما نیز حق نداریم برای بردن سود بیشتر دارایی خود را به قیمت روز بفروشیم. این مقتضای 

 قاعده طلایی است.

توان به صورت حق نیز بیان کرد. حق روی دیگر تکلیف است. همین مطلب اخیر را می

اگر شرایط مشترکی وجود دارد که دو نفر هر دو از آن برخوردارند و حقی در آن شرایط 

فرض گردد، هر دو باید از آن حق برخوردار گردند مگر اینکه دلیلی خاص یکی را خارج 

ند، از ضرر مالی خود جلوگیری کند. چنانچه توضیح داده شد همه افراد جامعه حق دار

بیان شد.  مسئلهکنند و سرمایه و دارایی خود را حفظ کنند. فرض این حق در صورت 

فروشان نیز باید مطابق قاعده طلایی چنانچه این حق را برای خود قائل هستیم، برای خرده

ه قیمت اش بتواند از فروش داراییقائل باشیم. همچنین حقی وجود دارد که هر فردی می

فروش هم باید قائل روز سود کند. اگر این حق را برای خود قائل هستیم، برای خرده

 باشیم.

خورند؛ مثل جایی که فرد از قصد کالایی را به حجم زیاد این حقوق نیز گاهی استثنا می

گویند که از بحث ذخیره کند تا با افزایش قیمت سود ببرد. در فقه اسلامی به آن احتکار می

ن مقاله خارج است. شخص احتکار کننده از نظر اخلاقی خوب نیست جنسش را به ای

باشد و نوعی قیمت روز بفروشد تا سود ببرد چون خودش مسبب این گرانی می

(، حتی اگر از نظر فقهی بعد از فروش مالک 14، ص4011است )مظاهری،  سوءاستفاده

 (.441، ص4034پول محسوب شود )علوی گرگانی، 

 شود:لب مذکور استدلال زیر حاصل میاز مطا

معمول حاضر نیستیم با فروش کالایمان به قیمت سابق متضرر شویم یا سود  طور بهما 

فروشان کالایشان را به قیمت نبریم؛ مطابق قاعده طلایی نباید انتظار داشته باشیم که خرده

 سابق بفروشند و متضرر گردند یا سود نبرند.
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مقاله شود؛ یعنی فروشنده  مسئلهای مختصر به فرض مقابل ارهدر اینجا لازم است اش

جنسی را به قیمت بالاتر خریداری کرده و قیمت روز آن کاهش یافته است. مطابق اصل 

در مقاله اینجا خریدار از فروشنده انتظار دارد که  ذکرشدههای ها و استدلالطلایی و تبیین

تر از قیمت خریدش بفروشد. این تقاضای خریدار منطقی کالا را به قیمت روز و ارزان

که فروشنده حق دارد کالایش را به قیمت روز بفروشد، خریدار نیز طور هماناست. چون 

حق دارد کالا را به قیمت روز بخرد. اگر شخصی بگوید در این صورت فروشنده متضرر 

رر از جانب خریدار بر گردد و به اصل لا ضرر تمسک کند، پاسخ این است که این ضمی

گردد. سود و ضرر بازار چنین امری را موجب می سازوکارفروشنده تحمیل نشده است و 

جزئی از بازار آزاد است و مادامی که شخصی از قصد آن را به دیگری تحمیل نکند، 

شوند اشکالی وجود ندارد. در حالت عادی قیمت اجناس مطابق عرضه و تقاضا معامله می

های خاص مثل قحطی یا کمبود یک کالای اساسی که از فرض مقاله خارج التمگر در ح

 هستند و باید جداگانه مورد ارزیابی قرار گیرند.

 ادله مخالف فروش به قیمت روز

 فروشی. قبح گران1

فروشی از لحاظ اخلاقی قبیح است. اینکه شخص کالا را به قیمت ارزان خریداری گران

وجه گران شدن قیمت جنس گردد، آن را به چندین برابر قیمت کند و به مجرد اینکه مت

فروشی و غیراخلاقی است. خصوصاً اگر آن کالا قیمت مصوب بفروشد، از مصادیق گران

 (.414ق، ص4141دولتی داشته باشد که در این صورت جایز نیست )گلپایگانی، 

بفروشند، به عبارتی  فروشی یعنی فروشنده شخصاً کالایی را بیشتر از قیمت بازارگران

فرض مقاله این است  که یدرحالدخالت فروشنده در امر گران فروختن باید محرز گردد، 

-فروش میکه فروشنده دخالتی در افزایش قیمت کالا نداشته و چنین قصدی ندارد. خرده

ر باشد، به فروش برساند. این کاخواهد کالا را به قیمتی که در زمان معامله عرف بازار می

خواهد مثل این است که شخصی ملکی را در گذشته به قیمتی کمتر خریداری کرده و می

-آن را بعد از گذشت مدتی به قیمت روز آن ملک بفروشد. هیچ کس این کار را گران

اما فرضی که قیمت مصوب دولتی وجود دارد، خارج از موضوع ؛ کندفروشی محسوب نمی
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ذکر شد، فرض مقاله بر جواز قانونی فروش کالا به مقاله است چون چنانچه در مقدمه 

اند، فروختن از قیمت مصوب دولتی را اشکال گرفته تر گرانباشد. فقهایی که قیمت روز می

؛ گلپایگانی، 21ق، ص4111بیشتر به جنبه خلاف قانون بودن آن توجه داشتند )خمینی، 

 (.411ق، ص4141

 . ممنوعیت غبن2

-تر از قیمت عادی بفروشد، نوعی غبن در معامله به حساب میاینکه شخص کالا را گران

 است. یراخلاقیغخطا و  رو نیازاآید. 

مقاله سازگاری ندارد. اول اینکه در غبنِ در قیمت،  مسئلهفرض غبن از دو جهت با 

در  آنکه حال(، و 31ق، ص4144فروشد )حلی، تر از عرف بازار میفروشنده کالا را به گران

فروشد. دوم اینکه در غبن شخص کالا را به قیمت بازار در هنگام معامله، میفرض مقاله 

فرض مقاله این نیست که خریدار  آنکه حالداند )همان(، خریدار قیمت حقیقی را نمی

کند و در حال یعنی اگر فروشنده بگوید که کالا را به قیمت روز محاسبه می؛ قیمت را نداند

مقاله  مسئلهن خرید جنس افزایش پیدا کرده است، باز هم حاضر قیمت کالا نسبت به زما

 باشد و قصد شده اثبات شود که چنین کاری خطا نیست.قابل طرح می

 . اصل ایثار به همراه توکل3

کند که خوب است فرد کالا را به قیمتی که اصل ایثار در اخلاق اسلامی، اثبات می

کند که خوب است فرد منافع مالی یخریداری کرده محاسبه کند. قاعده ایثار حکم م

(. این اصل، 113ق، ص4133؛ شیخ حر عاملی، 3دیگران را بر خود ترجیح دهد )الحشر: 

آموزد که گاهی باید از حقوق خود دهد و به انسان میفداکاری را در جامعه ترویج می

شود فرد می سبب(. توکل نیز 11تا، صبگذرد تا دیگران بهتر زندگی کنند )غزالی، بی

نباشد که اگر به قیمت سابق بفروشد،  مسئلهتر ایثار را انجام دهد و نگران این راحت

رسان است و او را گردد چون خداوند روزیرود و به فقر دچار میاش از دست میسرمایه

 (. 143ق، ص4131دهد )نوری، از فقر نجات می

کالا به قیمت سابق محاسبه کند، باشد و قطعاً اگر صاحب قابل پذیرش می این استدلال

کار خوبی انجام داده است، اما ایثار یک وجوب یا وظیفه حتمی اخلاقی نیست؛ به عبارتی 



 

می
سلا

د ا
صا

اقت
ی 

لم
 ع

مه
لنا

ص
ف

/ 
ی/ 

هش
ژو

ی پ
لم

 ع
اله

مق
لی

ع
ده

دزا
حم

ر م
صغ

ا
 

206 

اش کوتاهی کرده است. ایثار در گویند در انجام وظیفه اخلاقیاگر شخصی ایثار نکند، نمی

)فیض کاشانی،  باشداکثریت مواقع از نظر اخلاقی حکمی اختیاری و فراتر از وظیفه می

-(. لذا در فقه نیز در اصل حکم استحباب دارد و تنها گاهی واجب می144ق، ص4132

 (.110، ص4011گردد )شاهرودی، 

خوبی ایثار نیز مانند هر قاعده دیگری تخصیص بردار است. در برخی روایات از ایثاری 

-ی کند ]توکل بیکه بعد فرد دچار فقر گردد و سربار جامعه شود و بعد از خدا طلب روز

؛ 441-433، ص3ق، ج4113اش ضایع گردد، منع شده است )کلینی، منطق[ یا حق خانواده

فروش به این نتیجه برسد (. پس چنانچه یک خرده043-011ق، ص4131ابن شعبه حرانی، 

گردد که اگر بخواهد مدام کالا را به قیمت سابق بفروشد و تورم شدید باشد، دچار فقر می

افتند، حق ندارد بیش از اندازه این اش به سختی میشود یا خانوادهیگران میو محتاج د

ایثار را انجام دهد. همچنین اگر به دیگران بدهی دارد و در صورت فروش به قیمت سابق 

 اش را پرداخت کند، حق ایثار کردن ندارد.نتواند بدهی

 . اصل زهد4

خوب است انسان زهد داشته باشد؛  مطابق قوانین اخلاقی، خصوصاً در اخلاق اسلامی

( و به 3ق، ص4113یعنی به متعلقات دنیا از جمله مال دلبستگی نداشته )کوفی اهوازی، 

فروش باید زاهدانه مالش را به قیمت سابق بفروشد و به اندوزی نباشد. پس خردهفکر مال

 اندوزی و فروش کالا به نرخ روز نباشد.دنبال ثروت

طابق زهد رفتار کردن نیز مانند ایثار در اکثر مواقع وظیفه عملی در پاسخ باید گفت م

فروش الزامی نیست و حتی اگر در این مورد صدق زهد کند، وظیفه عملی الزامی خرده

باشد. مضاف بر آن صرف کسب ثروت با زهد منافاتی ندارد. چنانچه بیان شد، زهد نمی

یعنی دل نبستن به دنیا. فروشنده ممکن است سود معقول بگیرد و کسب ثروت در حد 

شود که فرد از  سببمتعادل داشته باشد ولی زهدش را حفظ کند. همچنین زهد نباید 

در این مقاله اگر فرد بخواهد در  ذکرشدهات کسب روزی و تجارت باز بماند؛ طبق توضیح

 وکارش کسبگردد و احتمال دارد تورم شدید کالایش را به نرخ سابق بفروشد، متضرر می

 اش از محل این کسب تأمین شود.با خطر مواجه گردد، خصوصاً اگر مخارج خانواده
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 . اصل انصاف5

برابر مشتری است. منصفانه ، رعایت انصاف در وکار کسباز اصول مهم اخلاق تجارت و 

نیست که جنسی را به قیمت سابق خریداری کند و به محض اینکه قیمتش افزایش پیدا 

 کرد، به قیمت روز بفروشد.

ای از منافع که کسب این استدلال مخالف مردود است. انصاف در معامله یعنی به اندازه

(. به عبارتی فرد منصف 411ق، ص4112ای از نویسندگان، کند، اعطا کند )مجموعهمی

کند. چنانچه توضیح داده شد، ارزش حقیقی دهد، مال اخذ میمعادل ارزشی که تحویل می

گردد و خلاف انصاف نیست. به علاوه رعایت انصاف تنها مال به قیمت روزش محاسبه می

وظیفه فروشنده نیست، بلکه هر دو طرف معامله باید انصاف را رعایت کنند. آیا این 

فروش کالایش را به زیر قیمت بفروشد و متضرر گردد یا سود فانه است که خردهمنص

 نکند؟

توان به اصل انصاف تمسک کرد و در برخی موارد حق اخلاقی فرد بر دریافت البته می

های اخلاقی تخصیص معادل کالا به ارزش روز را تخصیص زد. چون همه یا اکثر قاعده

تواند کالایش را به بالاترین قیمتی که اقتصاد آزاد فرد میخورند. چنانچه بیان شد در می

متقاضی دارد، بفروشد؛ یعنی هر مشتری که قیمت بیشتری پرداخت کند، ارزش اقتصادی 

کند که به او بفروشند. چون ارزش فعلی کالا بنا بر بالاترین قیمتی که در حال حکم می

فرض کنید کالایی در حال کمیاب  گردد.شود، محاسبه میحاضر برای کالا پرداخت می

کند و جنس را به حراج بگذارد و  سوءاستفادهتواند از موقعیت شدن است، فروشنده نمی

به بالارفتن قیمت کمک کند، خصوصاً اگر کالای مورد معامله از مواد ضروری زندگی 

قی سعی باشد. بلکه باید سعی کند کمترین سود را ببرد و متضرر نگردد. نباید به هر طری

تواند به قیمتی بفروشد که کنند، به قیمت بالاتر بفروشد. فروشنده از نظر اخلاقی فقط می

 بتواند معادل آن دوباره کالا تهیه کند و سود معمول را هم کرده باشد.

 گیریبندی و نتیجهجمع

 اند بهفروشان باید اجناس را مطابق قیمتی که خریداری کردهاین باور عمومی که خرده

فروشان فروش برسانند و حق اخلاقی محاسبه به قیمت روز را ندارند، اشتباه است. خرده
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توانند کالا را به قیمت روز به اقتضای اصول وجوب حفظ مال، لا ضرر و قاعده طلایی می

کنند تا متضرر نگردند، حتی در شرایطی خاص مطابق قاعده طلایی آنها حق  دادوستد

روز بفروشند تا سود بیشتری حاصل کنند. مطابق اصل ایثار خوب دارند، کالا را به نرخ 

تر زندگی کنند ولی وجوبی است فرد کالا را به قیمت خرید محاسبه کند تا دیگران راحت

اش بیش از خورد مثل اینکه از این کار خانوادهندارد. حکم ایثار نیز گاهی تخصیص می

ر کردن هم ندارد و واجب است به قیمت اندازه متضرر گردند که در این صورت حق ایثا

-روز حساب کند. محاسبه کالا به نرخ روز منافاتی با زهد و اصل انصاف ندارد و گران

گردد. در طرف مقابل اگر نرخ روز کالا از قیمت فروشی و غبن محسوب نمی

توسط فروشنده کاهش پیدا کند، او باید به قیمت روز بفروشد و ضرری که  شده یداریخر

گردد، متأثر از نوسانات بازار بوده و چون خریدار آن را ر این بین متوجه فروشنده مید

 .کند، اشکالی نداردتحمیل نمی

 و مآخذ منابع

، قم: انتشارات 4، چ1جالسرائر الحاوی لتحریر الفتاوی؛ ، محمد بن منصور؛ ادریسابن  .4

 ق.4143اسلامی، 

، قم: نشر 4؛ جاکبر یعلتصحیح: غفاری،  الفقیه؛من لا یحضره ، محمد بن علی؛ هیبابو ابن .1

 .4020اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، 

، قم: جامعه 1؛ چاکبر یعلتحقیق: غفاری، تحف العقول؛ ابن شعبه حرانی، حسن بن علی؛  .0

 ق.4131مدرسین، 

، قم: سماء قلم، 4، چ1شارح: شهیدی تبریزی، میرزا فتاح؛ جالمکاسب؛ انصاری، مرتضی؛  .1

4011. 

، مشهد: دانشگاه علوم 1چ اخلاق اقتصادی از دیدگاه قرآن و حدیث؛ایروانی، جواد؛  .4

 .4033اسلامی رضوی، 

ای اخلاق حرفه؛ طاهری، محمدحسین؛ محمدجوادجعفری سرشت، داود؛ فرهانیان، سید  .2

 .4031تهران: انتشارات بورس،  ،4چدر بازارهای سرمایه؛ 
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؛ های نوین در اخلاق عملیها و کاوشی: چالشاخلاق کاربردجمعی از نویسندگان؛  .1

 .4011، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 4چ

قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ  ،0چ کتابشناخت اخلاق اسلامی؛جمعی از نویسندگان؛  .1

 .4013اسلامی، 

آیا قیمت بازاری عادلانه است؟ )تحلیل تطبیقی »حسینی، سید عقیل؛ عیوضلو، حسین؛  .3

دو ؛ «نگرش فلاسفه یونان، علمای اسکولاستیک و فقهای مسلمان به قیمت عادلانه(

-443، صص4034، 1، ش1، ستخصصی مطالعات اقتصاد اسلامی –فصلنامه علمی 

421. 

تحقیق: یوسفی غروی، کام الدین؛ المتعلمین فی أح تبصرةحلی، حسن بن یوسف؛  .43

 ق.4144، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 4؛ چیمحمدهاد

تحقیق: ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد؛ حلی، محمد بن حسن بن یوسف؛  .44

، قم: 4، چ4ج موسوی کرمانی، سید حسین؛ اشتهاردی، علی پناه؛ بروجردی، عبدالرحیم؛

 ق.4011موسسه اسماعیلیان، 

 ق.4111، قم: انتشارات اسلامی، 4، چ1جاستفتائات؛ موسوی؛  الله روحخمینی، سید  .41

، قم: موسسه احیاء 11جالامام الخوئی )مصباح الاصول(؛  موسوعةخوئی، ابوالقاسم؛  .40

 ق.4111الآثار الامام الخوئی، 

 تحقیق و تعلیق: عبدالصبور، شاهین؛دستور الاخلاق فی القرآن؛ دراز، محمد عبدالله؛  .41

 ق.4110، قم: دارالکتب الاسلامیه، 4سامی، غریری؛ چ

، قم: دفتر انتشارات 4، چ4جالاحکام؛  کفایة؛ مؤمنبن محمد  محمدباقرسبزواری،  .44

 ق.4110اسلامی، 

، قم: هجرت، 4تحقیق: صبحی، صالح؛ چ؛ البلاغه نهجشریف الرضی، محمد بن حسین؛  .42

 ق.4141

 ق.4133، قم: موسسه آل البیت، 4چ، 9وسائل الشیعه؛ جشیخ حر عاملی، محمد بن حسن؛  .41

 .4012قم: بوستان کتاب،  ،1چاخلاق در بازار؛ کار، حسن؛ صنعت .41

های اخلاق اقتصادی: تبیین نظام ارزشی اسلام در بعد فعالیتطباطبائی، سید علی؛  .19

 .4011قم: مطبوعات دینی،  ،4چاقتصادی؛ 
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؛ یمحمدتقتحقیق: کشفی، سید ؛ مامیةالإالمبسوط فی فقه طوسی، محمد بن حسن؛  .02
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